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 چكيده
و بديع در حقوق اساسي، كلي نظامهاي نهاد سياست محسوب نهادي نوپا

به 1358و ضرورت وجود آن پس از اجراي قانون اساسي سال شود مي ايجاد شده بود
بر 1368طوري كه در بازنگري سال  بسياري از اعضاي شوراي بازنگري تأكيد فراواني

و در نتيجه اين مسألهگنجاندن اين  در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران داشتند
و اهداف، كلي نظامهاي سياست.دنهاد وارد قانون اساسي گردي بر مبناي اصول

و چارچوب جمهوري اسلامي ايران تعيين مي و جهتگردد كشور را در هاي گيري ها
ميهاي همة عرصه بهحكومتي مشخص در كند؛ از طرفي خاطر فقدان پشتوانه نظري

آن باره راجع اين و عمل مطرح، به وجوه مختلف كه ابهامات فراواني در نظر شده است
وةمسأل، در اين ميان و نتايج مختلف و كليدي كه رفع ابهام از آن سبب آثار مهم
ها در حقوق اساسي جمهوري اسلامي سياستمسألة ماهيت اين، گرددمتفاوتي مي

زدايي از مسائلي موجب ابهام،هاايران است؛ چرا كه مشخص شدن جنس اين سياست
در نظير جايگاه اين سياست و كيفيت نظارت بر حسن اجراي ها  حقوق اساسي ايران

و در نتيجهها آن و نهادشده و يا از طريق قوا حكومتي هاي آثار مثبت ناشي از آن در
و چه بسا اين تأسيس را به مدلي قابل ارائه در حقوق اساسي تجلي يا عينيت مي يابد

و هدف . خويش تبديل نمايددار در جهت اهداف براي حركت يك نظام سياسي معقول
 واژگان كليدي
ولايت، مشي عموميخط، كليهاي سياست، اسلامي كلي نظامهاي سياست
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 مقدمه

دو، كلي نظام در حقوق اساسي ايرانهاي به طور كلي در مورد نهاد سياست

:ديدگاه عمده وجود دارد

و، نظام را از جنس رهنمودكلي هاي ديدگاهي كه ماهيت سياست.1 توصيه

و معتقد است اساساً سياستارشاد مي . يك مقوله مديريتي است، گذاريداند

از اين منظر حتي نظارت. ها اثر حقوقي مترتب نيستبنابراين بر اين سياست

و آثار حقوقي بر آن1بيني شده در قانون اساسي پيش نيز نظارت سياسي تلقي شده

.شود بار نمي

ميچهآن،مقابل اين ديدگاهدر.2 دهد بر اساس ديدگاهي است در عمل رخ

ميها را الزامكه اين سياست و اين نهاد را يك مقوله مديريتيآور حقوقي-داند

ها آثار حقوقي بنابراين از اين منظر صواب آن است تا بر اين سياست. نمايدتلقي مي

و نظارت پيش .ي حقوقي باشدبيني شده نيز نظارتمترتب بوده

و بررسي ديدگاه به ميهاي هرحال اكنون به نقد .پردازيمفوق

 كلي نظامهاي نظريه ارشادي بودن سياست.1

از ماهيت ارشادي اين، كلي نظامهاي در بحث ماهيت سياست2برخي از حقوقدانان

و تأكيد بر مشروح مذاكرات بازنگري، اندها سخن راندهسياست قانون كه با عنايت

 شوراي بازنگري قانون اساسي صورت مشروح مذاكرات(13683اساسي سال 
چنين برداشتي برخلاف نص اصل) 649ص،2ج، 1380، جمهوري اسلامي ايران

مي 110 اصل1با توجه به نص بند؛ زيرا رسدو روح حاكم بر قانون اساسي به نظر

آن» كلي نظاميها تعيين سياست«قانون اساسي مبني بر ذكر عبارت 110 ،و پس از

آن«ذكر عبارت اين اصل آن هم در قانون برتر2در بند»هانظارت بر حسن اجراي

رسد ها چندان قابل پذيرش به نظر نميديدگاه ارشادي بودن اين سياست، كشور

و حسن اجراي  و بالذات براي حصول اطمينان از صحت چرا كه نظارت اولاً

و .تدابير لازم در صورت عدم وقوع حالت فوق است اتخاذ چنينهم اقدامات
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وةچنين تأكيدات فراوان اعضاي شوراي بازنگري بر ولايت مطلقهم در نظر

فقهي اعضا كه در جلسات با توجه به ديدگاه مسألهو نيز بديهي بودن اين عمل

ها اين سياستةچنين قرائتي را دربارةاجاز، اندنمودهبازنگري مكرراً بر آن تأكيد مي

 عنوانبهدهد؛ البته لازم به يادآوري است حتي در مورد انحلال مجلس نيز كه نمي

نويس ذكر شده ها در پيشنظارت بر حسن اجراي سياستهاي يكي از ضمانت اجرا

تنها نگراني، مخالفين ذكر انحلال همواره ضمن اذعان به اصل ولايت مطلقه، بود

و ات بيرونتأثيرخود را از  بيان در دنياي امروزاي مسألهدغدغه عدم هضم چنيني

كه. اندكردهمي نهاد،برخي از اعضاي شوراي بازنگرياين در حالي است

مجراي اعمال، بيني شده در قانون اساسيكلي نظام را با اين شكل پيشهاي سياست

وولايت مطلقه با مختصات قانون اساسي فعلي دانسته از آن به تبييني براي قانون اند

4.كننداساسي يا كيفيتي براي اجراي آن ياد مي

بنابراين شوراي بازنگري با توجه به خلأ فقدان يك مرجع قانوني

در» كلي نظامهاي سياست«نهاد گذار كلان در قانون اساسي اقدام به تأسيس سياست

و با فرض غيرالزام 110اصل2و1هاي بند به نتيجه،هابودن اين سياستآور نمود

ميرسيدن هدف فوق و اساساً الذكر بسيار بعيد به نظر و انتظام امور رسد ثبات

و يا اختياري براي مقام رهبري در قانون اساسي به ايجاب مي كند تا چنين وظيفه

و اثر هدف مورد نظر  و ارشادي دانستن اين ابزار از ارزش رسميت شناخته شود

و جهتمبني، مقنن ميبر هدايت به هرحال وجود. كاهدگيري كلي اجتماع

بر، 110اصل2و خصوصاً بند1هاي پردامنه راجع به بندهاي بحث يعني نظارت

و نيز ضمانت اجراحسن اجراي سياست ديدگاه، آن در جلسات بازنگريهاي ها

ميفوق و غيرقابل پذيرش .نمايدالذكر را مخدوش

، قانون اساسي نيز 110اصل هاي اثر الزامي ساير بند البته با توجه به

و وظايف رهبري اختصاص دو بند اول از اصلي كه به تببين برخي از اختيارات

و ارشادمي كا، پردازد به صورت رهنمود ميبرداشتي .رسدملاً دور از واقع به نظر
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براياي ويژهاختيارات5،چنين در قانون اساسي بسياري از كشورهاهم

كه رؤساي كشورها در نظر گرفته مي اين اختيارات در حقوق اساسي كاملاً شود

و اين  . مبني بر لزوم وجود چنين امري استاي قرينه، نيز مسألهقانوني تلقي شده

و بنابراين اين اقدام براي حركت منسجم ساير قواي حكومتي در مسيري هماهنگ

كاملاً ضروري است؛ در اين، هر جامعه براي نيل به نقطه آرماني ترسيم شده در

و اتخاذ تدابير لازم در مقابل  . ها استآنميان وظيفه رؤساي كشورها شناسايي موانع

، دهي كلي جامعهالاجرا دانستن تدابير مقام رهبري براي جهتبديهي است غيرلازم

و در نتيجه تبديل نمودن قانونبيةبه مثاب يكمعني دانستن اين اقدامات كشور برتر

.به متني بلااثر خواهد بود

نهايي مردم تأييدكه تغييرات بازنگري با ست كه پس از اينا البته ناگفته پيدا

ها با طي نمودن فرآيند مشخص شده در قانون اين سياست، وجه قانوني يافت

و قوام يافتندةاساسي پا به عرص و روية وجود نهاده و در عمل نيز تلقي رايج

و قواي مختلف حكومتي همواره برخلاف ديدگاه ارشادي بوده است .نهادها

كه، برخي از اعضاي شوراي بازنگري، در اين ميان تعيين بر اين اعتقادند

و سياستخط و گذاري دارد هم جنبةة قانونگذاري كلي نظام هم جنبمشي مديريتي

و نمي، اساساً اين دو جنبه توان با تمسك به وجه مديريتي منافاتي با يكديگر ندارند

6.از آثار حقوقي آن كاست،هاسياست

كلي نظام از منظر احكام هاي چنين برخي بر اين اعتقادند كه سياستهم

) 639ص، 1385، عميدزنجاني؛395ص، 1380، ارسطا(حكومتي قابل تحليل هستند

و خاص مورد نظرو با قرائت و معاني عام حكومتي قابل تطبيق از احكامهاآن ها

از طرفي در مورد احكام حكومتي نيز،)173ص، 1388، نظيف طحان(خواهند بود

.وجهي براي ارشادي دانستن وجود ندارد

و روح آن ناسازگار، توان از قانون بنابراين نمي تفسيري ارائه نمود كه با نص

ك باشد؛ زيرا نظر مقنن ابزاري كليدي در فهم قانون محسوب مي ه عدم توجه گردد

م مسألهبه اين .كاهديدر تفسير يك متن قانوني از اعتبار آن تفسير
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و اعضاي شوراي بازنگري قانون اساسي نه تنها گذار قانون ديدگاههرحال به

و شواهد مشروح مذاكرات بازنگري قانون، كندنمي تأييدديدگاه فوق را بلكه تعابير

و به  وجه ناظر بر ديدگاه ارشادي نيست كه هيچاساسي برخلاف اين مدعا بوده

ميبراي اختتام اين مبحث به نمونه :كنيمهايي از اين شواهد بسنده

كلي نظام يكي از اعضاي شوراي بازنگري هاي در اثناي بحث درباره سياست

و ارزش جا به مند از منظر اين تحقيق مطرح نموده است كه در اينسؤالاتي مهم

ازتناسب بحث به برخ ميهاآني تعيين آيا«شود كه از جمله اين سؤال اشاره

مي،و در پاسخ به اين سؤال»؟گذاري است ها به معناي قانون سياست رسد به نظر

ها با ذكر آور بودن اين سياستنايب رئيس شوراي بازنگري ضمن اذعان به الزام

: ها داشته استمصاديقي سعي در تبيين جايگاه سياست

ميمثلاً« شما به مردم ميدان«، طور كه امام فرمودندهمان، كندرهبري اعلام

است كه ما به بخش خصوصي اين معنايش اين» بيايند مدارس بسازند، بدهيد

كه، سهمي در آموزش بدهيم و مجلس هستند لايحه تنظيم آن وقت اين دولت

مي. آورندمي بر اساس اين، كنند مي در، گويديا تان سياست خارجيمثلاً شما

اين جور) معاملات(يا در سياست اقتصادي، اسلامي را مقدم بداريدهاي كشور

و دولت اين را تنظيم كنيم به صورت قانون در بياوريم، بكنيد . ما موظفيم در مجلس

مي منظوري شوراي صورت مشروح مذاكرات(»فهميم در گذشته اين استكه ما

)1323ص،3ج، 1380، مي ايرانجمهوري اسلا بازنگري قانون اساسي

ها مراكز از تعيين سياست قبلاين سؤال طرح گرديده است كه اگر چنين هم

ببهگذاري قانون ، اين حالتدر مصوبه داشته باشد دولتكه اينيا، پردازندتقنين

ميچه وضعيتي ها سياست مخاصي را اعلاهاي سياستچنين اگر رهبرهمدنكن پيدا

ياهنوز در قالب قانون وليكه كرده متصور چه حالتي، دولت نيامده باشدهمصوبو

مي خواهد بود كه پاسخ اين :شودگونه مطرح

آنبايد موردآني اعلام كرد در سياستاگر رهبر« شو بر اساس و اگردعمل

مياعلام نكرد امور جريان خودش را ياو اگر(كندطي اعلام كرده ولي در مجلس
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اين چون كه بگويد كند قانون را نقض نميكه رهبر،)نشده استدولت مصوب

شوراي صورت مشروح مذاكرات(».قوانين باطل استههمپس، گفته شدهسياست 

)1324ص،3ج، 1380، جمهوري اسلامي ايران بازنگري قانون اساسي

و طراحي يك سيستم در قانون برتر هرحال با وجود موارد فوق به الذكر

آنهاي تعيين سياستكشور براي  و نظارت بر چه اين نهاد تأسيسي چنان، كلي نظام

و  بياي نتيجهاين امر، تلقي كنيماي توصيهدر بازنگري را نهادي ارشادي اعتبار جز

بر. نمودن بخشي از قانون اصلي كشور را در پي نخواهد داشت ، فوق مسألهافزون

و عبس متهم .گرددميمقنن نيز به طراحي سيستمي لغو

اين در حالي است كه در يك نظام سياسي هدفمند كه بر مبناي اصول

و بر همين مبنا نيز در پي دست نهاد، يابي به اهدافي بزرگ استارزشي شكل گرفته

ميالزام بهايكلي نظام چارچوهاي سياست و كند كه سمتآوري را ايجاد گيري

به سمت اهداف قواي حكومتيهماهنگي را براي حركت منسجم هاي گيريجهت

.زندمذكور رقم مي

 كلي نظامهاي آور بودن سياست نظريه الزام.2

و نقد اجمالي ديدگاهي كه معتقد است سياست كلي هاي پس از بررسي

و در نتيجه ماهيت، نظام و توصيه هستند و از نظر حقوقيهاآن رهنمود را ارشادي

ها را ديدگاهي خواهيم پرداخت كه اين سياستاكنون به بررسي، داندبلااثر مي

ميالزام و داراي آثار حقوقي كلي نظام بر هاي براي تحليل ماهيت سياست. داندآور

.سي جنس اين الزام خواهيم پرداختابتدا به برر، اساس ديدگاه اخير

كسا خداگذار قانون يگانه، اسلامهاي بر اساس آموزه و غير او هيچ ست

گذاري ندارد مگر به اذن او؛ زيرا وضع قانون توسط خداوند به منزلة حق قانون

و هيچ تواند مالك را از تصرف در كس نمي تصرف مالك در مال خويش است

و نهي كند بنابراين اصولاً چنين حقي براي بشر وجود ندارد چرا. ملكش باز داشته

و اشتباه مبرا نيست گذاري حق خداوند عادل لذا قانون. كه به هرحال بشر از خطا

و نقلي اين مهم به اثبات مي )17ص، 1388، داوري(.رسداست كه با دلايل عقلي
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ناشي از احكام، بنابراين در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران منشأ الزام

و مقررات كشور  قالبي عنوانبهو موازين شرع است كه بايد تبلور آن را در قوانين

و موازين به نظاره نشست كه ايناي گونهبه، براي به ظهور رسيدن اين احكام

و مقررات .آيينه تمام نماي شرع باشند، قوانين

و موازين شرع بايد در قالب، پس در نظام جمهوري اسلامي ايران احكام

و مقررات تبلور احكام شرع شمرده  و اين قوانين امروزين قانون پياده شوند

و ساير، ممهور به مهر قانون، در چنين ساختاري هر نوع الزامي. شونديم مقررات

، اين در حالي است كه محققين. منابع به رسميت شناخته شده از سوي قانون است

و نهادي كه صلاحيتش قانون در معناي عام را مجموعه قواعدي مي دانند كه مرجع

ر، در قانون اساسي به رسميت شناخته شده ، 1380، نياهدايت.(ا وضع كرده باشدآن

از چنينهم)43ص اي كه دستور كلي«قانون در معناي خاص نيز عبارت است

و در مجالس قانون و سپس به توشيح مرجع صالح انشاء كرده گذاري تصويب

امروزه«بنابراين) 517ص، 1372، لنگرودي جعفري(؛»دار برسدمرجع صلاحيت

، هرگونه ماهيت درون ذاتي كه از اندام ويژه تقنين برخاسته باشدباايهعدهرگونه قا

)247ص،1ج، 1370، قاضي.(»همان قانون است

ميهمان و استخواندانيم قانون اساسي چارچوبگونه كه بندي كلي نظام ها

و اجتماعي كشورها را بيان مي  عنوانبهو)73ص،1ج، 1384، هاشمي(كندسياسي

مي، قانون برتر كشور و ساير منبع مادر در حقوق اساسي كشورها محسوب گردد

و مستند به آن هستند .منابع به نحوي از اين منبع مهم منشعب شده

هاي در اين راستا براي ارائه تحليلي جامع از ماهيت حقوقي نهاد سياست

باره مورد بررسي سعي بر آن بوده است تا همه شقوق قابل تصور در اين، كلي نظام

. ولو كسي در عالم واقع قائل به بعضي از فروض ذكر شده آن نباشد، رار گيرندق
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آن.2-1 و در حكم  قانون اساسي

و متون در حكم آن از اعتبار بالايي در حقوق اساسي كشورها قانون اساسي

و به لحاظ اهميت آن و معين در كشورها،هابرخوردار هستند به متوني مشخص

كلي نظام با قانون هاي اين قسمت به بررسي نسبت نهاد سياستدر. شونداطلاق مي

و در اثناي بحث به برخي از آثار و متون در حكم آن خواهيم پرداخت چنين اساسي

.تطبيقي اشاره خواهيم نمود

 قانون اساسي.2-1-1

آن، در هر كشوري شالوده سيستم حكومت و اساس حقوقي چارچوب

و اين سيستم در قانون اساسي متبلور جزئياتمعمولاً محسوب شده

)51ص،1ج، 1377، عميدزنجاني.(شود مي

و و حقوق و صلاحيت قواي مملكت قواعدي كه حاكم بر اساس حكومت

و برتر از ساير، فردي استهاي آزادي از نظر ماهوي قانون اساسي ناميده شده

و اساسي هميشه با معيار. اندقواعد حقوق دانسته شده البته تشخيص قوانين عادي

درةاز قواعد فرعي در زمرايه پارماهوي فوق ممكن نيست زيرا  قوانين اساسي

و احتمال دارد كه يكي از قواعد مربوط به اساس حكومت در شمار قوانين مي آيد

ص ترين نشانه قانون اساسي تشريفات مخصوعادي محسوب شود؛ پس مطمئن

استاي مجموعهبنابراين قانون اساسي) 122ص، 1384، كاتوزيان.(وضع آن است

و تشريفاتي به  و قواعد رفتاري يا سازماني كه در يك متن رسمي كه متضمن اصول

و بر افرادةوسيل و،هاسازمان، مقامات صالح به تصويب رسيده متصديان امور

برخلاف قانون چنينهم)36ص،1ج، 1370، قاضي.(قوانين عادي حاكم است

توان تغيير قانون اساسي را به سادگي نمي، عادي كه داراي تشريفات مهمي نيست

و ايجاد تحولات بنيادي در حكومت و اين امر يا پس از انقلاب ميداد و ها رخ دهد

) 122ص، 1384، كاتوزيان.(يا در حالت عادي مستلزم انجام تشريفات زيادي است
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و حاكميتميثاق عنوانبهبنابراين قانون اساسي و ماهوي، نامه ملت به لحاظ شكلي

.داراي شرايطي است

كلي نظام برعهده هاي تعيين سياست، مطابق با نص صريح قانون اساسي

هاي رهبري است يعني تعيين آن جزء اصول قانون اساسي است ولي خود سياست

با شرايط شكليهاآن سي تلقي گردد چرا كه تعيينتوان قانون اساكلي نظام را نمي

.و ماهوي فوق سنخيتي ندارد

كلي هاي مرجع تعيين سياست عنوانبهاين در حالي است كه مقام رهبري

كلي نظام به پيشنهاد مجمع تشخيص هاي سياستةنظام نيز در ابلاغ اولين مجموع

و در را ذيلهاآن،3/11/1379مصلحت نظام در تاريخ  قانون برتر كشور دانسته

:تخطي از اين قانون را نپذيرفته است،هااجراي اين سياست

و تخطي هاي سياست« ابلاغي در چارچوب اصول قانون اساسي نافذ است

».كلي پذيرفته نيستهاي از اين قانون در اجراي سياست

اين، بر اساس ديدگاه رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام چنين هم

همتسياس و حتي به ها نبايد فوق قانون اساسي هرحال قانون سنگ آن باشند ولي

االله هاشمي مصاحبه علمي راهبرد با آيت.(را نداردهاآن عادي اجازه نقض

)29-30صص، 1381، رفسنجاني

ها اين در حالي است كه برخي بر اساس تعريف ارائه شده در مورد سياست

هم، معتقدند كلي نظام با قانون مادر كشور هاي قرار دادن سياستسان دليلي براي

و بالاتر قانون عادي تعريف ها پايينوجود ندارد زيرا اين سياست تر از قانون اساسي

و شده سه عنوانبهاند و ساير نيروهاي مؤثر در جامعه به راهنماي حركت قواي گانه

و طبعاً و اصول قانون اساسي هستند و آرماني در طول سلسله مراتب سمت اهداف

ميقانون و وضع مقررات قرار )123ص، 1386، انصاري.(گيرندگذاري

، هاي كلي نظام با اصول قانون اساسيالبته در مورد ضرورت انطباق سياست

و در اين راستا با خلأ قانوني قانون اساسي هيچ ترتيب خاصي را پيش بيني نكرده

)333ص، 1383،زارعي.(هستيممواجه 
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 در حكم قانون اساسي.2-1-2

گردد كه متن قانون اساسي متون در حكم قانون اساسي به متوني اطلاق مي

و آثاري هم براي. سان با متن قانون اساسي برخوردار هستندنيستند ولي از اعتبار

در7»بلوك قانون اساسي«توان به نمونه در مورد متون در حكم قانون اساسي مي

و  كه» تفسير قانون اساسي«حقوق اساسي فرانسه در حقوق اساسي ايران اشاره كرد

:شوداكنون به اختصار توضيحاتي در مورد متون در حكم قانون اساسي داده مي

بلوك قانون اساسي كه در شوراي قانون اساسي فرانسه اهميت فراواني به آن

شامل سه مورد،)1958(پنجم فرانسهعلاوه بر قانون اساسي جمهوري، شودداده مي

و شهروند قانون اساسي جمهوري چهارم ديباچة،)1789(اعلاميه جهاني حقوق بشر

بنابراين جداي.و اصول اساسي پذيرفته شده توسط جمهوري است) 1946(فرانسه

و«محور اصلي بلوك اساسي فرانسه، از قانون اساسي جمهوري پنجم حقوق

ميتوسعه متون مذكور را توجيه، مسألهت كه ايناس» عموميهاي آزادي . كندپذير

ماهوي قانونةدر راستاي گسترش دامن، مؤسسةقو هرحال مردم فرانسه به مثابة به

البته. انداساسي فرانسه خواستار اثربخشي به متون خارج از قانون اساسي بوده

اي قانون اساسي فرانسه رويكرد ايجاد بلوك قانون اساسي فرانسه ابتدا از سوي شور

و سپس  و حراست از قانون اساسي را برعهده دارد اتخاذ شده كه حق حفاظت

)66ص، 1386، جهاني(.مردم قرار گرفته است تأييدمورد 

تفسير قانون اساسي با نصاب، قانون اساسي98بر اساس اصل چنين هم

اين تفسير در تصويب سه چهارم برعهده شوراي نگهبان قرار داده شده است كه 

بنابراين شوراي نگهبان مرجع تفسير قانون. حكم قانون اساسي دانسته شده است

و سازمان و مقامات از، مجري قانون اساسي براي تفسيرهاي اساسي است ناگزير

گونه البته همان) 251-252صص،1ج،1384،هاشمي.(مراجعه به اين شورا هستند

8.ستا حق تشخيص ضرورت تفسير را نيز دارا، كه شوراي نگهبان حق تفسير دارد

، كلي نظام با متون در حكم قانون اساسيهاي در مورد نسبت نهاد سياست

ه توجه نمود كه با وجود عدم اشارة قانون اساسي به مسألةبايد به اين نكت
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دليلي مبني بر طرح، متون در حكم قانون اساسي عنوانبهكلي نظام هاي سياست

ميچنين ديدگ و به نظر رسد اين ديدگاه در مشروح مذاكرات اهي وجود ندارد

و بازنگري نيز مدنظر مقنن نبوده است كه به اين سياست ها در حكم قانون اساسي

اين فرض در مجمع تشخيص مصلحت نظام چنينهم.سنگ با آن نگريسته شودهم

و نيز در نظر مقام رهبري بازوي مشورتي مقام رهبري در اين عنوان به  عنوانبهباره

و تاكنون چنين مرجع تعيين سياست .مطرح نشده استاي مسألهها سابقه نداشته

لازم به ذكر است تاكنون شوراي نگهبان تفسيري رسمي در مورد

به مقبوليتاي شارهااعضاي اين شورا نيز. كلي نظام ارائه نكرده استهاي سياست

ها در شوراي نگهبان ديدگاه فوق مبني بر در حكم قانون اساسي دانستن اين سياست

اند ولي در عمل از نظر رفتاري مواجهه شوراي نگهبان در برخورد با ننموده

بوده است كه شائبه در حكم قانون اساسي دانستن ايناي گونهمصوبات مجلس به 

مي عنوانبهها از سوي شوراي نگهبان تقويت شده است كه سياست توان به نمونه

و تغيير نام وزارت پستةلايح« و اختيارات و تلفن، وظايف مصوب» تلگراف

هاي مجلس شوراي اسلامي اشاره نمود كه شوراي نگهبان برخي از بند 26/1/1382

ب، كلي نظامهاي آن را به علت مغايرت با سياست قانون اساسي 110اصل1ندمغاير

مجموعه نظريات شوراي نگهبان در مورد مصوبات مجلس شوراي.(شمرده است

باره مصاديق بيشتري نيز وجود دارند تا بيان البته در اين) 262ص، 1383، اسلامي

و گواهفوق را مستند به مثال 9.هايي نمايندها

شداين در حالي است كه همان قانون 110در بند دوم اصل طور كه اشاره

ها بر عهده مقام رهبري نهاده شده صريحاً نظارت بر حسن اجراي سياست، اساسي

كهمگر اين، است نظارت مسألهايشان نيز فعلاً كه رهبر اين نظارت را واگذار نمايد

ها به مجمع تشخيص مصلحت نظام تفويض نموده بر حسن اجراي اين سياست

ا. است بهاي نامهست امر نظارت در مجمع مذكور نيز بر اساس آيينلازم به ذكر كه

مي، مقام رهبري رسيده است تأييد از بنابراين در اين. پذيردصورت باره تفويضي
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و روي ة سابق شوراي نگهبان نيز سوي مقام رهبري به شوراي نگهبان صورت نگرفته

.ي گرديده استالذكر به طور قانوني منتفنظارت با تفويض فوق در مسألة

، شوراي نگهبانةگذشتةدرباره روي 10دانانالبته علاوه بر نگراني حقوق

، نيز بدون تفويض اختيار از سوي مقام رهبري 11برخي از اعضاي شوراي بازنگري

پس شوراي نگهبان رأساً مجاز نيست. چنين حقي براي شوراي نگهبان قائل نبودند

مگر بر اساس نظر مجمع تشخيص مصلحت باره اعمال نظارت نمايد كه در اين

از اين بيش، با موضوع اين تحقيق مسألهكه به خاطر عدم ارتباط مستقيم اين 12نظام

.پردازيمبه آن نمي

مي به هاي رسد يكي از نتايج بررسي نسبت ماهيت سياستهرحال به نظر

و متون در حكم قانون اساسي شوراي عدم صلاحيت، كلي نظام با قانون اساسي

باهاآن نگهبان در بحث نظارت بر مصوبات مجلس شوراي اسلامي از نظر تطبيق

قانون اساسي شوراي نگهبان فقط72كلي نظام است چرا كه طبق اصل هاي سياست

و در  و قانون اساسي است و احكام شرع مرجع تطبيق مصوبات مجلس با اصول

وي قرار داده نشده تكليفي بر عهدة، كلي نظامهاي با سياستهاآن مورد تطبيق

.بنابراين از نظر قانون اساسي وجهي براي نظارت شوراي نگهبان وجود ندارد است؛

هم چنين هم تواند كلي نظام با قانون اساسي نميهاي ساني سياستاين شورا از باب

نظارتي بر مصوبات مجلس داشته باشد چرا كه اساساً چنين نسبتي ميان قانون 

و سياستاسا . كلي نظام وجود نداردهاي سي

آن.2-2 و در حكم  قانون عادي

و متون در حكم آن زاييد، در حقوق اساسي كشورها تقنينةقانون عادي

و مجالس قانون در تمييز آن از ساير قوانين تشريفات مسأله ترين مهمگذاري است

به) 123ص، 1384، كاتوزيان.(وضع آن است بررسي نسبت نهاد در اين قسمت

و در هاي سياست و متون در حكم آن خواهيم پرداخت كلي نظام با قانون عادي

.اثناي بحث به برخي از آثار چنين تطبيقي اشاره خواهيم نمود
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 قانون عادي.2-2-1

در قانون اساسي جمهوري اسلامي، بر اساس نظر برخي از اساتيد حقوق

و، ايران قانون ، براي تميز ماهيت قانون از ساير نظامات حكومتيتعريف نشده است

و عمومي است از نظر. اندقانون دانسته، آن بخش از اراده حكومت را كه دائمي

، كاتوزيان(.امتياز قانون بر ساير قواعد حقوقي در تشريفات وضع آن است، شكل نيز

)123ص، 1384

و ماهويشكهاي در حقوق اساسي ايران قانون عادي داراي ويژگي لي

گذاري عادي در ايران از دو طريق قانون، به طور كلي طبق قانون اساسي. است

و غيرمستقيم پيش روش، قانون اساسي59 طبق اصل. بيني شده استمستقيم

و مراجعه به آراء مستقيم مردم گذاري عادي از طريق همهمستقيم قانون پرسي

به صورت مي دو پذيرد كه البته درخواست مراجعه  آراء عمومي بايد به تصويب

و تنها در مورد مسائل بسيار مهم اقتصادي ، سياسي، سوم مجموع نمايندگان برسد

و فرهنگي ممكن است قانون58 در روش غيرمستقيم نيز بر اساس اصل. اجتماعي

قو، اساسي مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگانةاعمال

اين مجلس در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون. شودميمنتخب مردم تشكيل 

به)71 اصل(تواند قانون وضع كند اساسي مي شوراي تأييدولي استقرار آن منوط

و قانون اساسي است بنابراين)94 اصل(نگهبان از نظر عدم مغايرت با موازين شرع

 چنينهم.ع استگذاري عادي در ايران منحصر در دو اين مرجتوان گفت قانونمي

اشاره به اين قرينه راجع به محصور بودن وضع قانون عادي خالي از فايده نيست كه

و 13قانون اساسي 123 طبق اصل اجراي قانون مستلزم امضاي رئيس جمهور است

، مهرپور.(الذكر افزوده نشده استقانون اساسي موردي به موارد فوقةدر اصلاحي

و نتايج همهپس فقط مصوبات)67ص، 1374 و هر مجلس پرسي قانون است

قانون ناميده، گذاري برسدكه با تشريفات لازم به تصويب قوه قانونايهعدقا

و موضوع معيني، شود مي خواه مربوط به عموم مردم يا ناظر به شخص

)123-124صص، 1384، كاتوزيان(.باشد
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دو، رسدبا چنين اوصافي به نظر مي مرجع نيز حتي در ميان اين

و اصل بر قانون اولويت و مراجعه به آراء بندي وجود دارد گذاري مجلس بوده

و همه بر جنبة، پرسيعمومي و موردي است كه تشخيص آن نيز  استثنايي داشته

. عهده مجلس گذاشته شده است

فوق دانستةقانون اساسي را استثنايي بر قاعد 108البته شايد بتوان اصل

به قانون«س آن چرا كه بر اسا و شرايط خبرگان مربوط هاآن انتخاب كيفيت، تعداد

به دوره نخستينيبرا آنان جلسات داخليةنامو آيين  اولين فقهايةوسيل بايد

به تصويب آراء آنانو با اكثريت تهيه نگهبان شوراي و رهبر نهايي تصويب شود

آن. برسد انقلاب و تجديدنظر در اين هرگونهپس از سايرو تصويب قانون تغيير

به مقررات ؛ بنابراين» است آنان خود در صلاحيت خبرگان وظايف مربوط

نه تنها وضع قوانين عادي مربوط به مجلس خبرگان، گونه كه واضح است همان

و يا تجديدن، برعهده خود اعضاي خبرگان است ظري در بلكه اجازه هر نوع تغيير

م .جلس شوراي اسلامي داده نشده استقوانين اين مجلس نيز به

رسد كه وضع مقررات مربوط به مجمع تشخيص مصلحت نظام به نظر مي

قانون اساسي بيان شده است با توجه به ذكر 112توسط اعضاي آن نيز كه در اصل 

وةكلي آنبيان كيفيت انتخاب چنينهم وظايف آن مجمع در قانون اساسي ، اعضاي

و نه بيشترةنامچيزي در حد تهيه آيين نامه گونه كه آيينهمان، داخلي مجمع است

)88ص، 1386، جهاني.(داخلي شوراي نگهبان چنين وضعيتي دارد

كلي نظام نيز استثنايي بر هاي تعيين سياست، در راستاي بيان استثنائات فوق

شوراي اسلامي دانسته شده گذاري از طرف مجلس انحصاري بودن قانونةقاعد

چه ديدگاه فوق به دنبال آن است كه چنان) 1385، مصاحبه با دكتر كاتوزيان(است

به، كلي نظام داراي شأني برابر با قانون عادي استهاي تا ثابت نمايد كه سياست

رسد كه چندان قابل قبول نباشد زيرا با توجه لزوم طي نمودن فرآيند خاص نظر مي

و نسخ قانون عادي در حقوق اساسي جمهوري اسلامي طراحي شده براي وضع

و وضع قانون عادي در قانون هاي با تأكيد بر منحصر بودن روش چنينهم ايران
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البته الزام. را قانون عادي تلقي نمود» كلي نظامهاي سياست«توان نهاد نمي، اساسي

پاسخ به اين ديدگاه را تقويت ها با توجه به نظر مقنن نيز به تبعيت از اين سياست

و مؤيدي بر استدلال اخير استمي . كند

 در حكم قانون عادي.2-2-2

و نتايج قوانين عادي باشد ، اگر متني ذاتاً قانون عادي نباشد ولي داراي آثار

: قانون مدني آمده است9ةكه در مادگردد كما ايندر حكم قانون عادي تلقي مي

بر« و ساير دول منعقد شده مقررات عهودي كه طبق قانون اساسي بين دولت ايران

».باشد در حكم قانون است

المللي حكم بينهاي عهدنامه،هادر روابط بين دولت، طبق نظر اساتيد حقوق

و تنها ضمانت اجراي مؤثر در حقوق بين مفاد اين. الملل استقانون را دارد

محترم باشند بلكه در داخل، امضاكنندههاي قراردادها نه تنها بايد در روابط دولت

البته مفاد. قانون بدانندةرا به منزلهاآنندا هريك از كشورها نيز محاكم موظف

و هاي ها فقط زماني در دادگاهعهدنامه داخلي قابل طرح است كه مربوط به حقوق

متكاليف اتباع دولت و اشخاص براي استفاده از و وضع خارجيان باشد قررات ها

)127ص، 1384، كاتوزيان(.آن اختلاف پيدا كنند

و،ها نامه مقاوله،ها عهدنامهتنها قانون اساسي77 البته طبق اصل قراردادها

بايد قانون،دنرسب اسلامي شوراي مجلس تصويببهكه المللي بينهاي نامه افقتوم

ودر77 گيري قانون اساسي در اصلسخت. عادي تلقي شوند مورد هر نوع معاهده

مي9ة در مادهاآن در حكم قانون عادي دانستن توان ناشي از دلايل قانون مدني را

و سابقه قرارداد كه در مشروحاي گونهبه، بار نظام گذشته دانستزيانهاي سياسي

مجلس صورت مشروح مذاكرات.(تأكيد شده بود مسألهمذاكرات نيز مكرراً بر اين 

) 861-862صص،2ج، 1364، جمهوري اسلامي ايران قانون اساسينهايي بررسي

سبب ايجاد مشكلات، در عمل با تفسير عامي كه از اين اصل وجود داشت اما

ةنظريدر، مفسر قانون اساسي عنوانبههرحال شوراي نگهبانبه. فراواني شده بود
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قراردادهايي را كه يك طرف،77 از اصل 7/8/1360مورخ 3903ة شمارتفسيري

و طرف ديگر قرارداد شركت خصوصي آن وزارت خانه يا مؤسسه يا شركت دولتي

و مشمول اصلقرارداد بين، خارجي باشد قانون اساسي77 المللي محسوب ننموده

كه با اين تفسير)75-76صص، 1381، مجموعه نظريات شوراي نگهبان(ندانست

فوسخت، قانوني البته شايد بتوان در حكم قانون. الذكر تعديل گرديدقگيري افراطي

موجه دانست، از سوي مجلسهاآن را به دليل عدم تدوين مستقيمهاآن عادي بودن

و احكام قوانين عادي بر شدهاآن ولي با هر تفسير كليه آثار ، جهاني.(بار خواهد

)86ص، 1386

در، قانون اساسي73 طبق اصل چنين هم و تفسير قانون عادي شرح

از اصل مفاد اينصلاحيت مجلس شوراي اسلامي قرار داده شده است؛ البته  مانع

حق در مقام دادرسانكه تفسيري هرحال تفسيربه. نيست، كنندمي از قوانين، تميز

،2ج،1384،هاشمي(استدانسته شده قانون عادي نيز در حكم قانون عادي 

ميكه) 251ص يكي ديگر از مصاديق متون در حكم عنوانبهتواند اين مورد نيز

.عادي ذكر گردد

كلي نظام نيز بايد هاي در مورد امكان در حكم قانون عادي دانستن سياست

بر اين نكته تأكيد نمود كه اولاً چنين تصريحي در قوانين جمهوري اسلامي راجع 

ن» كلي نظامهاي سياست«به نهاد  دارد؛ ثانياً در اين مورد نيز با توجه به نظر وجود

آنها» در حكم قانون عادي نبودن«ي بر تأييد،ها الزام به تبعيت از اين سياست، مقنن

.است

كلي نظام با هاي رسد يكي از نتايج بررسي نسبت ماهيت سياست به نظر مي

و متون در حكم قانون عادي ها در سياستعدم امكان استناد به اين، قانون عادي

و يا موارد در حكم، صدور حكم است زيرا مبناي صدور حكم قاضي قانون عادي

البته آراء اعضاي شوراي بازنگري نيز. رفتهاآن قانون عادي است كه در بالا ذكر

در چنينهم 14.مؤيدي بر اين سخن است رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام

مي اين :گويدباره
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ها را براي اجراي مستقيم به دستگاههاآن بتواند گونه نيست كه كسي اين«

و آييناين سياست. بدهد و بايد تبلور آن را در قوانين ،هانامهها كلي است

و در عمل دستگاه،هانامه تصويب  مثلاً هيچ دادگاهي. ها ديدمقررات اجرايي

و مبناي حكم قاضي، ها در صدور حكمتواند به اين سياست نمي ، تمسك بكند

آن. قوانين عادي است ميمنتها و يا مقررات اجرايي وضع هايي كه قانون گذارند

االله هاشمي مصاحبه با آيت-بشيري(».ها باشدبايد بر اساس اين سياست، كنندمي

)81-82صص، 1381، رفسنجاني

آن آيين.2-3 و در حكم  نامه

هاي صلاحيت، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران85و 138در اصول

در اين. نامه در نظر گرفته شده استمختلفي براي دولت در خصوص وضع آيين

و متون در حكم آن كلي نظام با آيينهاي قسمت به بررسي نسبت نهاد سياست نامه

و در اثناي بحث نيز به برخي از آثار چنين تطبيقي اشاره خواهيم  خواهيم پرداخت

.نمود

 نامه آيين.2-3-1

آن، وجود صلاحيت عام مجلسبا تعيين جزئيات كامل قوانين جهت اجراي

مياو را از انجام وظايف مهم،و نيز تنظيم امور اداري به همين. داردتر خود باز

نامه اجرايي به تنظيم آيين، در غالب قوانين، قانون اساسي 138 جهت طبق اصل

البته صلاحيت قوه مجريه. شودعهده هيأت وزيران يا يكي از وزراء واگذار مي

محدود به مواردي نيست كه در قوانين مقرر شده است زيرا اختيارات تكاليف اين 

و تنظيم امور اداري ايجاب مي كند كه بتواند براي حسن انجام قوه در اجراي قوانين

مي، تكاليف خود كه) 128ص، 1384، كاتوزيان(داند وضع كندمقرراتي را كه لازم

» نامه اجراييآيين«، تفويضي مجلسهاي نامهنوع اول يعني آيينهاي نامهبه آيين

و به آيين مي» مستقلةنامآيين«،نوع دومهاي نامهقانون  چنينهم.شودگفته



و 104  هادي طحان نظيف محسن اسماعيلي

صلاحيت دولت در وضع مقررات اخير منوط به آن است كه وارد قلمرو صلاحيت

)127ص، 1386، حياتي.(مجلس نشود

و قانون را يكي دانستهماهيت آيين، البته اساتيد حقوق دونامه ، اند زيرا هر

ميايهعدقا و هر دو براي افراد لازمكلي وضع ولي از نظر، الاجرا هستندكنند

نامه ناشي از قوه مجريه است ولي تفاوتي وجود دارد؛ زيرا آيينهاآن صوري بين

ت و دومي عمل ميقانون ناشي از قوه مقننه؛ اولي عملي اداري گردد؛ قنيني محسوب

مي، به همين جهت و يا آن را تغيير دهد ولي تواند آيينقانون نامه را لغو كند

و يا آن را لغو كندنامه نمي آيين ، 1385، طباطبايي مؤتمني.(تواند قانون را تغيير دهد

)287ص

وهاي نظر به وصف كليت سياست تفاوت در مرجع چنينهم كلي نظام

و چنين كلي نظام را آيينهاي توان سياستنمي،هاسياست تعيين نامه پنداشت

ميفرضي در مورد ماهيت اين سياست . رسدها كاملاً دور از واقع به نظر

 نامه در حكم آيين.2-3-2

، نامه باشندشايد به راحتي نتوان مصداق روشني از متوني كه در حكم آيين

از ايناي نمونهجا به ذكر ولي در اين. يافتدر نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران

تفصيلي در هاي نيازمند بحث، موارد خواهيم پرداخت كه البته اصل پذيرش آن

و بايد صحت آن اثبات شود اين .باره است

اين نمونه از اين قرار است كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي رأيي

ع، 9/8/1378نادر در تاريخ  حكم«الي انقلاب فرهنگي را در مصوبات شوراي

البته اين رأي در زمان حاكميت قانون سابق ديوان عدالت اداري 15.دانست» نامه آيين

هيأت عمومي، قانون جديد عدالت اداري19مادةةبوده است زيرا بر اساس تبصر

و تصميمات شوراي عالي انقلاب فرهنگي را مورد، ديوان مجاز نيست مصوبات

 16.دهدرسيدگي قرار 
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 170در تفسير اصل، مفسر قانون اساسي عنوانبهشوراي نگهبان چنين هم

، خورشيدي.(صلاحيتي براي ديوان در اين مورد قائل نشده است، قانون اساسي

طي، رئيس جمهور وقت29/11/63كه در تاريخ توضيح اين)3ص، 1385

نظر امام، فرهنگيمصوبات شوراي عالي انقلاب اعتبارةدربارايهياستفسار

كه«: گونه پاسخ دادندرا جويا شدند كه ايشان اين)ره(خميني و قواعدي را ضوابط

 17».بايد ترتيب آثار داده شود، نمايندشوراي محترم عالي انقلاب فرهنگي وضع مي

با، البته اين شورا پس از امام نيز ات بعدي رهبري به كار خود ادامه تأييدهمواره

 18.داده است

برخي از محققين مصوبات اين شورا را در حكم قانون دانسته، بر اين اساس

و مادون قانون اساسيهاآنو جايگاه را در سلسله مراتب قوانين مافوق قانون عادي

كه)3ص، 1385، خورشيدي.(انددادهقرار  انقلاب شوراي عالي لازم به ذكر است

و وظايف، جايگاهبه ذكراي مصوبهدر، فرهنگي آن اهداف و در خود پرداخته است

بهشوراي عالي انقلاب فرهنگي«: مصوبات خود را در حكم قانون دانسته است

و تصميم، مشيخط تعيين، گذاريمرجع عالي سياست عنوان و هماهنگي گيري

و، هدايت امور فرهنگي كلي هاي پژوهشي كشور در چارچوب سياست آموزشي

و مصوبات آن لازممينظام محسوب  و تصميمات و در حكم قانون شود الاجرا

)2ص، 1376، روزنامه رسمي(».است

خود، گونه كه اشاره شد رأي سابق ديوان عدالت اداريبه هرحال همان

و اقام و با مباحث فوقةنيازمند اثبات الذكر پذيرش آن دور از ذهن به دليل است

.رسدنظر مي

به، كلي نظامهاي در مورد ماهيت سياست با توجه به الزام قانون اساسي

و نيز نظر به وصف كليت سياستبراي تعيين اين سياست  توانكلي نظام نميهاي ها

و چنين تصوري چندان صحيح به نظر نميرا در حكم آيينها آن . رسدنامه دانست

و مقولحقوقي سياست-چه با توجه به جنس مديريتيالبته چنان ،گذاريسياستةها

نامة كلي شبيه يك آييندر اين صورت نيز چيزي، نامه بدانيمرا شبيه آيينها آن
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كلي براي همه قوانينةنام نامه براي يك قانون؛ بنابراين يك آيين نه يك آيين، هستند

در«و» نامه آيين«با توجه تعاريف متون، نيز مسألهكه البته پذيرش اين 19هستند

.قابل تأمل است» نامه آيينحكم

و فرامين رئيس كشور.2-4  احكام

هم، در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران چون قانون در كنار منابعي

و نظريات علماي حقوقةروي، قانون عادي، اساسي از تصميمات، قضايي

يكي از منابع حقوق اساسي نام برده شده عنوانبه)85ص، 1370، مدني(رهبري

، ديگر نيز يكي از منابع حقوق اساسيهاي اين در حالي است كه كشور 20.است

و فرامين رئيس حكومت است  21.احكام

مي در اين، مذكورهاي علاوه بر نمونه قانون اساسي16ة توان به مادباره

، جمهور در شرايط اضطراري مجاز است فرانسه اشاره كرد كه بر اساس آن رئيس

ف و جمهور حق انحلال البته رئيس راقانوني اتخاذ نمايد؛هرگونه اقدام مقتضي

و نيز در اين ملي شورايمجلس  از را نخواهد داشت باره ملزم به انجام برخي

:ها براي وي جنبه الزامي نداردست ولي نتايج اين مشورتاهامشورت

 تعهداتو يا اجرا، ارضي تماميت، ملي استقلال، جمهوريهاي نهاد هرگاه«

و روند عادي مخاطره در معرضو اضطراري در موارد مهم المللي بين و قرار گيرند

پس مقتضي جمهور تصميماتيسئر، گردد مختل حاكمه قواي  رسمي از مشورت را

ر با نخست و ر مجلسين سايؤوزير مي اساسي قانون شوراييسئو . نمايد اتخاذ

مي را در جريان مردم اعلاميهقجمهور از طرييسئر  تصميمات اين. دهد امور قرار

كهاي گونهبه يستبا مي  محوله وظايف زمان ترين بتواند در كوتاه حاكمه قواي باشد

مورد خصوص در اين اساسي قانون شوراي. دهند خود انجام طبيعي را در مجراي

 جلسه تشكيلبه مكلف مجلسين موقعيتيندر چني. قرار خواهد گرفت مشورت

مذكور العاده فوق اختيارات اعمال در زمان توان را نمي ملي شوراي مجلس. باشند مي

».نمود منحل ماده در اين



 107 در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران هاي كلي نظامتحليل ماهيت نهاد سياست

و فرامين علاوه بر اين، بر اين اعتقادنددانان حقوقالبته برخي كه احكام

با قانون عادي نيز نبايد تعارض، مباينت داشته باشندمذكور نبايد با قانون اساسي 

ك و الّا ميأداشته باشند و بلااثر شناخته )12ص، 1340، زادهقاسم(.شوندن لم يكن

در مورد تعارضاي مسألهاخير بر اين واقعيت گواه است كه چنينةچنين نمونهم

چ. فرامين با قوانين عادي وجود ندارد نين اختياري را در شرايط البته همين افراد نيز

و شورش براي رئيس كشور قائل هستند تا به طور  و بحراني نظير جنگ حساس

و يا قوانين مصوب را تغيير، فرامينةموقت به وسيل قوانين جديدي وضع نمايد

مي، هرحال اين اختياربه. دهد شود كه در قانون اساسي به تنها زماني جايز شمرده

ب اين افراد نيز بنابر اختياراتي)12ص، 1340، زادهقاسم.(اشدرسميت شناخته شده

بهةكه در حوز ميهاآن قانون اساسي شود اقدام به صدور آن تفويض

)55ص،1ج، 1377، عميد زنجاني.(نمايند مي

و، در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز رهبر بر اساس قانون اساسي

راهاآن اختياراتي است كه اعمالبه لحاظ شأن خاص امامت صاحب  بعضاً موازيني

ميارائه مي ) 129ص،1ج، 1362، مدني.(گردددهد كه منبع حقوق اساسي محسوب

رهبري داراي ويژگي خاص خود است چرا، بنابراين با توجه به مفهوم ولايت فقيه

و اداري خود مبنايي بر اي كه وي در حقوق اساسي ايران علاوه بر جايگاه سياسي

به همين دليل)33-34صص، 1379، نجفي اسفاد(مشروعيت نظام دانسته شده است؛

رهبر برخي از اختيارات مرسوم رؤساي جمهور را شخصاً، در حقوق اساسي ايران

ترين مقام عالي، قانون اساسي حتي رئيس جمهور 113و طبق اصل 22برعهده داشته

ميبه 23.شودپس از مقام رهبري محسوب مي رسد بايد ميان دو هرحال به نظر

و  و رئيس حكومت بودن او با اختيارات و فرامين ناشي از رهبري دسته اختيارات

وي در قوه مجريه مانند رئيس جمهور تفاوت قائل هاي فرامين ناشي از مسؤوليت

يكسان دانستن، ذاتي ميان اين دو مسؤوليتهاي شد؛ چرا كه با توجه به تفاوت

ازاع و شمول الزام ناشي و فرامين .چندان خالي از اشكال نباشدهاآن تبار اختيارات
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و رئيس حكومت بودن و فرامين ناشي از رهبري توانمي، در مورد اختيارات

 110 اصل8 گونه اقدامات لازم در حقوق اساسي ايران كه در بندبه يكي از اين

داگذار قانون قانون اساسي مورد توجه مقام، بر اساس اين بند. شته اشاره نمودقرار

رهبري موظف است تا معضلات نظام را از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام 

به 24حل نمايد؛ البته در عمل مواردي رخ داده است كه اين مجمع رأساً اقدام

كه از سوي مقام بدون اين، گذاري بدوي تحت عنوان معضل نظام نموده است قانون

دانان حقوقفراواني از سوي هاي صورت گرفته باشد كه سبب بحثرهبري ارجاعي 

)67-75صص، 1374، مهرپور.(باره گرديده است در اين

و رفتاري كه چندان سنخيتي به هرحال به دور از برخي انحرافات ساختاري

اصل، دهدبا قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران نداشته ولي در عمل رخ مي

و مج راي به ظهور رسيدن فرامين رهبري نظير ورود وي در مسألة معضلات جايگاه

.بيني شده استتا حدود زيادي در قانون اساسي پيش، نظام

و فرامين رهبري هاي سياست مسأله، يكي ديگر از مجاري تبلور اختيارات

و فرامين ناشي از مسؤوليت  كلي نظام است كه آن را نيز بايد در راستاي اختيارات

و رئيس حكومت بودن تحليل نمود كه تحقق اهداف تعيين شدهجاآناز. رهبري

و هماهنگي در تصميمگيريدر هر حكومتي مستلزم ثبات در جهت ،ستاهاگيريها

شخصي نهاده است كه بيشترينةاين مسؤوليت را برعهدگذار قانون بنابراين

و كاريزماتي، كارآمدي را از نظر قدرت سياسي ك جهت نيل به اهداف تعيين حقوقي

.شده دارد

و تحقق اهداف ذكر شده در قانون اساسي بنابراين مقام رهبري براي پيش برد

به 110 اصل1 با توجه به بند، گردد كه تمنيات مردم ايران محسوب مي بايد اقدام

بهكلي نظام پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام هاي تعيين سياست

و تخصصي نمايد تا با اين سياستبازو عنوان ، گذاري كلانيي كارشناسي

و قواي حكومتي مشخص گردد جهت و مسير كلي حكومت براي نهادها .گيري
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و فرامين رهبري با سياست هاي بنابراين با توجه به نسبت نزديك اختيارات

مياي گونهبه، كلي نظام اختيارات كلي نظام را يكي از مصاديق هاي توان سياستكه

و و اختيارات رؤساي حكومت چنينهمو فرامين رهبري دانست سابقه نهاد فرمان

و نيز نهاد و ساير كشورها مشابه نظير پيام رؤساي هاي در حقوق اساسي ايران

مي 25كشورها مي به نظر هاي توان يكي از نقاط قابل اتكا در تحليل نهاد سياسترسد

و فرامي به چنينهم.ن مقام رهبري دانستكلي نظام را اختيارات در اين راستا اشاره

الاجرا در كشورها كه در سلسله مصداقي از مقررات لازم عنوانبهقوانين ارگانيك 

و مادون قانون اساسي به شمار  و مقررات كشور مافوق قانون عادي مراتب قوانين

.قابل ذكر است، روندمي

و ها در جمهوري اسلامي ايراناين سياست مستند به قانون اساسي هستند

و الزام، بيني شده در قانون برتر كشورپس از طي نمودن فرآيند پيش آور قانوني

بيني شده لازم به يادآوري است فرآيند پيش. شوندبراي قواي حكومتي محسوب مي

و نيز» كلي نظام از سوي رهبريهاي تعيين سياست«طبق قانون اساسي شامل 

مج« است كه عدم انجام هر يك از امور» مع تشخيص مصلحت نظاممشورت با

شدفوق سبب خدشه در قانوني دانستن اين سياست در. گذاري كلان خواهد البته

و اخذ نظر، اخير نيزةمورد مسأل تذكر اين نكته لازم است كه انجام مشورت

كارشناسي مجمع تشخيص مصلحت نظام براي رهبر ضروري بوده ولي عمل به 

. الزامي نيست، تواي اين مشورتمح

كلي نظام توجه به اين نكته ضروري هاي در بحث ماهيت سياست چنين هم

ها به لحاظ رسد كه ممكن است در ماهيت قانون داشتن اين سياستبه نظر مي

هايي وجود داشته باشد چرا كه اصل شبهه» گذاريسياست«ةجنس مقول

آن-مديريتياي مقولهگذاري سياست ترديدي حقوقي است ولي در قانوني بودن

ولي، كلي نظام قانون نباشندهاي به عبارت ديگر ممكن است سياست. وجود ندارد

و دليلي براي قانوني هستند زيرا اصل تعيين اين سياست ها مستند به قانون است

آنغيرالزام . پس از طي طريق قانوني وجود ندارد آور بودن
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ن به ميهرحال به  با نظر، كلي نظامهاي رسد چنين بياني از نهاد سياستظر

و الزامگذار قانون ها كاملاً آور براي اين سياستنيز مبني بر قائل بودن اثر عملي

و در غير اين صورت  و سازگار باشد جز لغو شمردن سيستماي نتيجهانطباق داشته

مپيش ازبيةثاببيني شده در قانون اساسي در اين مورد كه به اعتبار نمودن قسمتي

.ندارد، قانون برتر كشور است

كلي نظام از منظر هاي ست كه نهاد سياستا از مباحث مبسوط فوق پيدا

و استناد قانوني قابل تحليل است كه ثمر آور اين آن نيز تأكيد بر وجه الزامةحقوقي

و نهادسياست .حكومتي استهاي ها براي قوا

 گيري نتيجه

هاي وجود طراحي يك سيستم در قانون برتر كشور براي تعيين سياستبا

و نظارت بر آن چه اين نهاد تأسيسي در بازنگري را نهادي ارشادي چنان، كلي نظام

بياي نتيجهاين امر، تلقي كنيماي توصيهو  اعتبار نمودن بخشي از قانون برتر جز

كه با چنين برداشتي مقنن نيزق اينفوةكشور را در پي نخواهد داشت؛ افزون بر نكت

و عبس متهم مي .گرددبه طراحي سيستمي لغو

كلي نظام در حقوق اساسي جمهوري اسلامي هاي هرحال نهاد سياست به

، 1388، طحان نظيف(هم در راستاي احكام حكومتي قابل تحليل است، ايران

و استناد قانوني كه ثمر) 173ص آن نيز تأكيد بر وجهةو هم از منظر حقوقي

البته قانون به لحاظ اجرا. ها براي قواي حكومتي استآور اين سياست الزام

آور نخواهد الزام، تشريفاتي دارد كه تا آن مراحل را طي نكرده باشد

بنابراين ممكن است در قانون بودن نهاد)45ص، 1383، عميدزنجاني.(بود

كلي نظام ترديدهايي وجود داشته باشد چون تشريفات مرسوم براي هاي سياست

در قانوني بودن آن كمترين ترديدي روا نيست اماوضع قوانين را طي نكرده است 

و در اين قانون نيز،هازيرا اختيار تعيين سياست مستند به قانون برتر كشور است

ط و پس از ي شدن اين فرآيند فرآيند تعيين آن با جزئيات ذكر گرديده است

دو 110بنابراين بر اساس بند اول اصل. الاجرا هستند لازم قانون اساسي تنها در
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كه آور تلقي شوند؛ اول اينكلي نظام غيرالزامهاي حالت ممكن است سياست

و اخذ نظر كارشناسي مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام به  رهبري بدون مشورت

كه شخصي غير از مقام رهبري اينو دوم اين 26يدكلي نظام نماهاي ابلاغ سياست

.ها را ابلاغ كندسياست

حقوقي محسوب- مديريتياي مقولهگذاري كلي در ايران در مجموع سياست

چنانهم، كلي نظامهاي در مورد ماهيت سياست مسألهالبته تأكيد بر اين. شودمي

از، در مقايسه با قوانين،هاضروري است كه اين سياست و استانداردها اصول

و عامشمول وسيع و تر بر كننده چارچوبتعيين عنوانبهتري برخوردارند و ناظر

و از نظر تصميم، مقررات، قوانين، از رفتارهااي مجموعه و اقدامات تلقي شده ها

و حقوق اساسي در رت و بالاتر از قوانين پايين بهاينظم هنجاري تر از قانون اساسي

و )330ص، 1383، زارعي.(مقررات عمومي قرار دارند عادي

آن چارچوب، كلي نظامهاي بنابراين سياست و اجراي ها را براي وضع قانون

و در حدود مفادشان الزام توسط قواي حكومتي مشخص مي معنا به اين آورند؛كنند

و نهاد،هاكه بر اساس مفاد اين سياست برداشتن در حكومتي موظف به گام هاي قوا

به در اين. هستندهاآن جهت تحقق از الزام قواي حكومتي براي تحققاي نمونهباره

ميسياست مورد نظر مقنن در قانون اساسي اشاره مي دانيم كه بر اساس اصل شود؛

حقي همگاني شمرده شده است، برخورداري از تأمين اجتماعي، قانون اساسي 29

 از محل قوانين طبق استشده موظف دولت، همگانيكه در راستاي تحقق اين حق 

هايو حمايت خدمات، مردم از مشاركت حاصلهايو درآمد عموميهاي درآمد

باره مردم بديهي است در اينچهآن؛كند افراد كشور تأمينيكيك را براي مالي

و احقاق توانند با استناد به اين اصل قانون اساسي به دادگاهنمي ها مراجعه نموده

و جزئي خود هاي گذاريقواي حكومتي در سياستةحق نمايند ولي مجموع كلي

آناي مسألهند چنينا موظف و نظارت و، را از مرحله تقنين تا مراحل اجرا لحاظ

.گيري نمايند پي
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ها اين سياست، البته برخي معتقدند شايد بتوان به جاي تأكيد بر الزام حقوقي

در برخي كشورها نظيرچهآن مانند) سياسي الزام(با توجه به عرف سياسي را

هاي سياسي آور نمود زيرا در اين كشورها عرفالزام عملاً،انگلستان مرسوم است

كه به خاطر عدم وجود پشتوانة 27شونديكي از منابع حقوق اساسي محسوب مي

و اين نهاد در حقوق اساسي ايرانةعدم سابق چنينهم نظري دربارة چنين ديدگاهي

.پردازيمبه آن نمي

ها يكي از مصاديق احكام حكومتي به از بعد شرعي اين سياست بنابراين

و از نظر) 639ص، 1385، عميد زنجاني؛ 395ص، 1380، ارسطا(آيندشمار مي

ميحقوقي نيز اين سياست و فرامين رئيس حكومت محسوب شوند ها جزء احكام

و انجام فرآيندو مستند به و پس از طي مراحل قانوني قانون برتر كشور بوده

ايران الذكر در حقوق اساسي چنين نهاد فوقهم. آورندبيني شده در قانون الزام پيش

مي-مديريتياي مقوله و آيد كه چارچوبحقوقي به شمار ها را براي وضع قانون

حداجراي آن توسط قواي حكومتي مشخص مي و در .آور استود مفادش الزامكند

وجودي نهادةالبته در اين ميان نبايد از اين نكته نيز غفلت نمود كه فلسف

آنهاي سياست آور را مجوز قرائتي جز قرائت الزام، كلي نظام با توجه به كاركرد

.كندها را صادر نميراجع به ماهيت اين سياست
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ها ادداشتي

 110اصل2 بند-1

و جايگاه سياستطحان.ك.ر-2 هاي كلي نظام در حقوق اساسي جمهوري نظيف، هادي، ماهيت

، السلامعليهنامه كارشناسي ارشد حقوق عمومي دانشگاه امام صادقاسلامي ايران، پيوست پايان

.1388بهار، مصاحبه با دكتر سيد محمد هاشمي

و بازخواني گزارش تفصيلي در اينةجهت مشاهد-3  شوراي بازنگري قانون اساسي مذاكرات باره

ردرباره سياست و جايگاه سياست.ك.هاي كلي نظام، هاي كلي نظام طحان نظيف، هادي، ماهيت

ارةنامدر حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، پايان شد حقوق عمومي دانشگاه امام كارشناسي

.1388فصل دوم از بخش اول، بهار، السلامعليهصادق

نظ.ك.ر-4 و جايگاه سياستطحان هاي كلي نظام در حقوق اساسي جمهوري يف، هادي، ماهيت

، السلامعليهنامه كارشناسي ارشد حقوق عمومي دانشگاه امام صادقاسلامي ايران، پيوست پايان

.1388بهار، مهدوي كنيااللهمصاحبه با آيت

ر-5 س.ك.جهت مشاهده گزارش تفصيلي و جايگاه هاي كلي ياستطحان نظيف، هادي، ماهيت

نامه كارشناسي ارشد حقوق عمومي دانشگاه نظام در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، پايان

.1388 فصل اول از بخش دوم، بهار، السلامعليهامام صادق

و جايگاه سياست.ك.ر-6 هاي كلي نظام در حقوق اساسي جمهوري طحان نظيف، هادي، ماهيت

، السلامعليهنامه كارشناسي ارشد حقوق عمومي دانشگاه امام صادقاسلامي ايران، پيوست پايان

.1388 بهار، عميد زنجانيااللهمصاحبه با آيت

7- Bloc de constitutionalite.
نامه داخلي شوراي نگهبان، اين شورا در طبق آيين«: برخي از اساتيد حقوق اساسي معتقدند-8

ب ميه مواردي كه در قانون اساسي جز تفسير امر دهد كه با توجه به اينجاي تفسير، نظر مشورتي

مي ديگري را ج».شودبيان ننموده است، ارشادي تلقي ص1، هاشمي، ،252.

نامه هاي كلي نظام در جمهوري اسلامي ايران، پايان جهاني، قاسم، جايگاه سياست.ك.ر-٩

.69-85، صص 1386طباطبايي،ةكارشناسي ارشد حقوق عمومي دانشگاه علام
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و جايگاه سياست.ك.ر-10 هاي كلي نظام در حقوق اساسي طحان نظيف، هادي، ماهيت

كارشناسي ارشد حقوق عمومي دانشگاه امام نامةجمهوري اسلامي ايران، پيوست پايان

.1388بهار، مصاحبه با دكتر سيد محمد هاشمي، السلام عليهصادق

و جايگاه سياستطحان نظيف، هاد.ك.ر-11 هاي كلي نظام در حقوق اساسي ي، ماهيت

نامه كارشناسي ارشد حقوق عمومي دانشگاه امام صادق جمهوري اسلامي ايران، پيوست پايان
.1388بهار، عميد زنجانيااللهو آيت مهدوي كنيااللهمصاحبه با آيت، السلام عليه

با«: كلي نظامهاي اجراي سياست مقررات نظارت بر حسن7ةماد-12 هاي بررسي برنامه همزمان

و مجلس شوراي اسلامي، كميسيونپنج و اصلاحات بعدي آن در دولت هم ساله نظارت مجمع

و عدم مغايرت با سياست مي هاي كلي مصوبمحتواي برنامه را از نظر انطباق . نمايدبررسي

مي كميسيون نظارت مواردي را كه مغاير با سياست شوراي مجمع گزارشبه بيند،هاي كلي

در در صورتي كه مجمع هم مغايرت را پذيرفت، نمايندگان مجمع. نمايد مي موارد مغايرت را

مي كميسيون و مجلس مطرح درهاي ذيربط دولت و نهايتاً اگر نهايي مجلس مغايرتةمصوب كنند؛

و وظايف خويش بر تشخيص اساس نظر مجمع باقي ماند، شوراي نگهبان مطابق اختيارات

».نمايدمصلحت نظام اعمال نظر مي

را پرسي همهةيا نتيج مجلس مصوبات است جمهور موظف رئيس«: قانون اساسي 123 اصل- 13

طي پس و برايويبهو ابلاغ قانوني مراحل از مس امضاء كند ».بگذارد ولانؤاجرا در اختيار

و.ك.ر-14 هاي كلي نظام در حقوق اساسي جايگاه سياستطحان نظيف، هادي، ماهيت

نامه كارشناسي ارشد حقوق عمومي دانشگاه امام صادق جمهوري اسلامي ايران، پيوست پايان
.1388بهار، عميد زنجانيااللهو آيت مهدوي كنيااللهمصاحبه با آيت، السلام عليه

و«: 9/8/1378هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ3-299رأي شمارة- 15 اطلاق قانون

آن به مقررات موضوعه ساير واحدهاي دولتي از جمله شوراي عاليةيا تعميم مطلق وجوه مميز

و اين قبيل مصوبات از مقول و وجاهت قانوني ندارد ها، نامهتصويبةانقلاب فرهنگي مبناي حقوقي

و در صورت مخالفت با احكامنامهآيين و نظامات دولتي محسوب و خارج نبودن ها و قوانين شرع

و متبع است ، مورخ 1606رسمي، شمارهةروزنام».از حدود اختيارات قوه مجريه، معتبر

28/11/1378.
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و«:قانون ديوان عدالت اداري19مادهةتبصر- 16 رسيدگي به تصميمات قضائي قوه قضائيه

و تصميمات شوراي نگهبان قانون اساسي، مجمع مصلحت نظام، مجلس تشخيص مصوبات

و شوراي عالي انقلاب فرهنگي از شمول اين ماده خارج است ».خبرگان، شوراي عالي امنيت ملي

 رساني دبيرخانه شوراي عالي انقلاب، پايگاه اطلاع)ره(اعتبار شورا از منظر امام خميني- 17

 فرهنگي،
http://www.iranculture.org/about/rahbar/emam/e06.php 

 14/9/1375در تاريخ پيام مقام رهبري به شوراي عالي انقلاب فرهنگي.ك.ر- 18

و جايگاه سياست.ك.ر-19 هاي كلي نظام در حقوق اساسي طحان نظيف، هادي، ماهيت

نامه كارشناسي ارشد حقوق عمومي دانشگاه امام صادق جمهوري اسلامي ايران، پيوست پايان
.1388بهار، عميد زنجانيااللهمصاحبه با آيت، السلام عليه

منابع حقوق اساسي را با دقت در درجة اهميتق علاوه بر موارد فوق، دامنةالبته اساتيد حقو- 20

و هاي كنترلها به موارد بيشتري از جمله آراء دستگاهآن كننده نظير شوراي قانون اساسي در فرانسه

ت و نيز بسياري از منابع ديگر ابوالفضل.ك.ر. اندوسعه بخشيدهشوراي نگهبان در ايران

صص، بايسته)پناهيشريعت(قاضي .30-31هاي حقوق اساسي، پيشين،

س.ك.ر- ٢١ و جايگاه هاي كلي نظام در حقوق اساسي ياستطحان نظيف، هادي، ماهيت

فصل، السلامعليهنامه كارشناسي ارشد حقوق عمومي دانشگاه امام صادقجمهوري اسلامي ايران، پايان

.1388اول از بخش دوم، بهار

مي- 22 . قانون اساسي، اشاره كرد 110اصل5و3،4توان به بندهاي در اين باره

كشور رسمي مقام ترينجمهور عالي رئيس رهبري از مقامپس«: قانون اساسي 113اصل- 23

مس است ا مجريه قوهو رياست اساسي قانون اجراي وليتؤو بهكه موريرا جز در  رهبري مستقيماً

».دارد شود، بر عهده مربوط مي

و مجازات- 24 و شناسنامه مصوب قانون تخلفات، جرايم  10/5/1370هاي مربوط به اسناد سجلي

دانان در تحقق مصداق معضل لازم به ذكر است بسياري از حقوق. مجمع تشخيص مصلحت نظام

ص.ك.ر. جدي هستنددر موضوع اين قانون، داراي ترديد  .70حسين مهرپور، پيشين،
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.1388اول از بخش دوم، بهار

زم-26 اني عملي است كه مجمع تشخيص مصلحت نظام از ظرفيت لازم بديهي است اين مسأله

.براي ارائه نظرات كارشناسي برخوردار باشد
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، السلامعليهنامه كارشناسي ارشد حقوق عمومي دانشگاه امام صادقجمهوري اسلامي ايران، پايان

ص1388بهار، مصاحبه با دكتر سيد محمد هاشمي ،197.
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